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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 1در استنباط «تیخصوص یالغا» گاهیجا یواکاو 

  __________ 3، محسن پوراکبر کرانی2سید علی یحیی زاده فیروزآباد  __________ 
 دهیچک

به فراتر از آن، از مباحث مهم  ینص شرع کیدر  ادشدهیحکم از موضوع  میتعم
« الفائق في الأصول»در مسائل مستحدثه است. در کتاب  ژهیو در استنباط و به

 یالغا»از آنها،  یکیشده، که  یو بررس یحکم، گردآور میاز اسباب تعم یبرخ
 ،یدر استنباطات فقه دهقاع نیرغم کاربرد قابل توجه ااست. اما به «تیخصوص

 نیمستقل قرار نگرفته است. ا یکتاب، چندان مورد بررس نیاز ا شیبحث تا پ نیا
و  لیو تکم قیدر جهت تعم ،یاعراف رضایاز دروس استاد عل یریگنوشتار با بهره

بحث و گزارش  ۀنیشیپ انیراستا، پس از ب نی. در اکوشدیبحث، م نیاصلاح ا
 نیو ابتکارات ا ازاتیامت یضمن برشمردن برخ خش،ب نیالفائق در ا یمحتوا

 انیدر ب ژهیو از مباحث آن، به یابر پاره یبحث، تأملات و ملاحظات نیکتاب در ا
حصول »و  «تیظهور در عدم خصوص»در دو بخش  «تیخصوص یعوامل الغا»

                                                      
 11/11/212 یید مقاله:أتاریخ ت                                                   6/11/212 . تاریخ دریافت مقاله:1
  daftarfeqhmoaser@gmail.com)نویسندۀ مسئول(و استاد سطح حوزۀ علمیۀ قم، ایران. هیعلم ۀ. سطح سه حوز2
       mohsenpoorakbar@gmail.com. رانیقم، ا یۀعلم ۀحوزعالی ح وو استاد سط هیعلم ۀسطح سه حوز. 3
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 یدر قالب پنج محور، نکات انیارائه شده است و در پا «تیعلم به عدم خصوص
 شده است. شنهادیبحث، پ لیو تکم هایکاست یبرخ عرف یبرا

 یالقا ت،یمناط، عدم خصوص حیتنق ت،یخصوص یالغا :واژگان کلیدی
 .هیالاصول، اصالة الموضوع یالفائق ف ت،یخصوص

 مقدمه
و  هاپرسه گویی نسبت بهه ازجمله اقتضائات خاتمیت و جامعیت دین مبین اسلام، پاسخ

 ۀو مسهائ  مسهتحد  هاپرسه نیازهای بشر در تمام اعصار است. از سهوی دیرهر، امهروزه 
نشهده اسهتد در شک  روشن بررسی به  یشرع ۀفراوانی پی  روی بشر قرار گرفته که در ادل

حالی که زندگی امروزی بشر به این مسائ  گهره خهورده اسهت. عبیعتهاه فقهه اسهلامی بایهد 
. بهرای ننهین پاسهخی نیهاز اسهت کهه نمایدابر این مسائ  ارائه پاسخی متقن و روشن در بر

کاری اجتهادی به کار گرفته شود و اصول حاکم بر استنباط حکم در مسائ  مستحد ه، وساز
د تا ضمن مصونیت از انحرافات و التقاعات در مواجهه با این مسهائ ، شواستخراج و تبیین 

 .شودمند، کشف و تبیین ضابطهحکم الهی نسبت به این مسائ ، در یک فرایند 
 ۀحکم یادشده در ادل« تعمیم»های مهم استنباط حکم مسائ  مستحد ه، یکی از راه

لای مباحث هلفظی موجود، از موضوع مذکور در دلی ، به موضوعات جدید است. در لاب
های خورد. یکی از آنها که در سدهی برای تعمیم حکم، به نشم میپرتکرارفقهی، اسباب 

الغای » ۀمورد توجه قرار گرفته است، قاعد نهایاخیر، فراوان در استدلالات و استنادات فق
در خطاب، ملغا  یادشدهاست. بر اساس این قاعده، خصوصیت عنوان « خصوصیت

یابد. شناسایی و تنقیح ضوابط اجرای شود و حکم، برای موضوعات دیرری، تعمیم میمی
که این قاعده، خصوصاه جتهادی مستق  و دقیق است. های ااین قاعده، نیازمند بررسی

 .اختصاص به مسائ  فقهی جدید ندارد و در کلیت استنباعات فقهی، قاب  جریان است
های غیرفقهی از احادیث نیز تفسیر آیات و برداشت مانندحتی در استنباعات غیرفقهی 

هیم که ناظر به موضوع شاهد جریان این مقوله هستیم و با آیات و روایات فراوانی مواج
، به موضوعاتی فراتر از موضوع مذکور، دانشمنداناند، اما در کلمات مفسران و خاصی بوده

 اند.تعمیم داده شده
این قاعده در استنباط، در کتب اصولی متداول به آن پرداخته نشده  ۀرغم کارایی گستردبه
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، در «اسباب تعمیم حکم»یرری از های اخیر، در کنار تعداد داستد البته این بحث در سال
روشن است که تعمیق و تدقیق این . ه استشدبررسی تفصیلی « الفائق في الأصول»کتاب 

علمی بزرگان  ۀگونه که سیرمباحث نوپیدا، نیازمند نقد و بررسی اندیشمندان استد همان
ی را در جهت ها، حواشی و شروح گوناگونحوزه بر این بوده که نسبت به متون درسی، تعلیقه

 نیاست ا یاز آنجا که ننددر راستای همین سیره، و ارتقا و تکمی  و تعمیق آن، پدید آورند. 
به  ۀ پی  روانتخاب شده است، مقال هیعلم یهاحوزه یسطوح عال یعنوان متن درسکتاب به

است شایان ذکر  پردازد.میاین ا ر بازخوانی و ارزیابی مباحث مربوط به الغای خصوصیت در 
 گردآوری و تنظیم شده است. دروس خارج اصول استاد علیرضا اعرافی ۀبرپایکه این نکات 

 هپیشین
گونه نیست استد اما اینسخن کاررفته در بودن قیود به« احترازی»هرنند اص  در خطابات، 

خود، با قصد خصوصیتی به کار ببردد بلکهه  سخنقیود و اوصاف را در  ۀکه همواره متکلم، هم
کنهد. است که قید و وصف، خصوصیتی ایجاد نمی روشندر موارد فراوانی، با شواهد و قراین، 

 بوده و هستیم.« الغای خصوصیت»بشر در عول تاریخ، شاهد  ادبیاتبنابراین در 
ی استنباط نیز در مواجهه با نصوص دینی، برا نهایعقلایی، فق ۀبر اساس همین روی

از آن یاد « الغای خصوصیت»اندد هرنند با عنوان حکم، کم و بی  از این شیوه بهره برده
حتی در  نهایدر روایات است که فق فراوان شدۀ شاهد این مدعا، عناوین وارد نکرده باشند.

اند و حکم را برای غیر آن متقدم، برای آن عناوین، موضوعیت و خصوصیتی ندیده دوران
« مرأة»یا « رج »رغم آنکه در مواردی برای عنوان به ایشاناندد مثلاه ن نیز  ابت دانستهعناوی

اند )مث  بحث ستر و پوش (، اما در بسیاری از هدر آیات و روایات، احتمال خصوصیت داد
و موضوع حکم  ،ابواب فقهی، برای این عناوین در ادله، موضوعیت و خصوصیتی قائ  نشده

ننین سطحی از الغای خصوصیت، به صورت  روشن است که اند.دیده« مکلف»را مطلق 
« اشتراک احکام بین اصناف مکلفان» ۀاستقرار داشته و نه بسا قاعدباور ایشان ارتکازی در 

 1ریشه در ننین ارتکازی داشته است.نیز 

                                                      
 .22-21، صص1، جالعناوین الفقهیة. ر.ک: مراغی، 1
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الغاء »ی در مباحث فقهی، اصطلاح یعقلا ۀدیرین استفاده از این روی ۀرغم پیشینبه
خوردد کم از قرن هشتم به نشم می، ابتدا در برخی کتب اه  سنت و دست«الخصوصیة

ق( در شرح خود بر مختصر ابن حاجب، در 657برای نمونه قاضی عضدالدین ایجی )م. 
ق( نیز در موضع دوم کلام ایجی، در 697و تفتازانی )م.  ،دو جا این اصطلاح را به کار برده

 1اصطلاح پرداخته است. عبارتی کوتاه به تبیین این
، نخستین کاربردهای این اصطلاح از شیخ جعفر کاشف الغطاء انشاید در میان امامی

و کتب دیرر 3، این تعبیر در عبارات صاحب جواهر ویو پس از  2باشدق( 7221)م. 
کار شک  پربسامد به به  5و ملااحمد نراقی 2شاگردان کاشف الغطاء ازجمله فرزندان 

ای که مثلاه امام گونهد بهگذاشته استدر یک قرن اخیر، رو به گسترش ویژه بهو  ،رفت
بار از این  55بی  از  «المکاسب المحرمة»و  «الطهارة»خمینی در هریک از دو کتاب 

از تعبیر « الغاء الخصوصیة»تعبیر استفاده کرده است. البته در برخی کتب، به جای تعبیر 
برای نمونه شیخ مرتضی حائری در شرح العروة  د6شده استاستفاده « القاء الخصوصیة»

 بار این تعبیر را به کار برده است. 15بی  از ، الو قی
با را  ، همین راهکار تعمیم حکمفقیهانبحث آنکه برخی  ۀاهمیت در پیشیندرخور  ۀنکت

از قرن  تراین بحث بسیار پی  ۀکه با لحاظ آن تعابیر، پیشین اندنمودهتعابیر دیرری یاد 
عدم »ها بار از تعابیر ق( ده999سیزدهم خواهد بود. برای نمونه محقق اردبیلی )م. 

برای الغای  ،«عدم الفرق»و « ختصاصعدم الإ»، «لا خصوصیة له»، «الخصوصیة
تا  انخصوصیت بهره برده است و شاید این حجم از الغای خصوصیت در کتب فقهی امامی

ق( و صاحب 7255اشد. در برخی تعابیر وحید بهبهانی )م. نظیر بمعاصر، بی ۀاز دورپی  

                                                      
 .523، ص3د همان، ج522، ص2، جشرح مختصر المنتهي الأصولي. ایجی، 1
 .222و  222و  262و  261و  13، صصشرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر. ر.ک: کاشف الغطاء، 2
 و... . 215، ص6د ج22، ص2، جالکلامجواهر . ر.ک: نجفی، 3
د 16، صشرح خیارات اللمعةد کاشف الغطاء، 252و 122، صصمنیة الراغب. ر.ک: کاشف الغطاء، 4

 .253، ص2د همان، ج52، ص5د همان، ج61، ص1، جأنوار الفقاهةکاشف الغطاء، 
 .312، صعوائد الأیام. نراقی، 5
أَلْقَاهُ: »و زمخشری در مقدمة الأدب: « عرحتهألقیته أی ». با لحاظ سخن جوهری در صحاح: 6

 شود.، تناسب این تعبیر با الغای خصوصیت روشن می«بیفکندش
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 1به الغای خصوصیت اشاره شده است. ،«استبعاد الفرق»نیز با تعبیر  ق(7277)م. جواهر
 د2قلمداد شده است« تنقیح مناط»مرادف « الغای خصوصیت»البته در برخی کتب، 

ا که دو اصطلاح تنقیح و از آنج 3تلقی شده است« مفهوم موافق»همچنان که گاهی مرادف 
 ۀای کهن در مباحث اصولی دارند، بر اساس این دو تلقی، پیشینمناط و مفهوم موافق، پیشینه

 ای همانند آن دو اصطلاح خواهد داشت.بحث الغای خصوصیت، دامنه
نندانی  ۀبا وجود این، اما بحث پیرامون ماهیت و ضوابط این روش استنباعی، سابق

، بحثی مستق  پیرامون الغای خصوصیت در «الأصول يالفائق ف»تاب از ک پی ندارد. تا 
های اخیر، مقالاتی در این زمینه، منتشر شده کتب اصولی نیامده استد هرنند در سال

وحدت »، سید علی عباس موسوی ۀنوشت 2«إلغاء الخصوصیة عند الفقهاء»از جمله،  است
تفاوت تنقیح مناط و الغای »و  جعفر ساعدی ۀنوشت 5«مناط و الغای خصوصیت

 . مسعود فیاضی ۀنوشت 6«خصوصیت با قیاس

 شناسیمفهوم
است. معجم مقاییس، دو معنها بهرای ایهن ریشهه « لغو» ۀمصدر باب اِفعال از ریش« الغاء»

اسهت. « نیاوردن نیزیحساببه»به معنای « الغاء»بر اساس معنای نخست،  2آورده است.
هذه الکلمة، أي: رأیتها باعلا و فضلا فهي الکهلام و حشهوا، و  یْتُ أَلْغَ »نویسد: در العین می

                                                      
جواهر د نجفی، 223، صالرسائل الفقهیةد همو، 161، صحاشیة مجمع الفائدة و البرهان. بهبهانی، 1

 و... . 212، ص12د ج316، ص23، ص2، جالکلام
 .21، ص2، جالوسیطد سبحانی، 152، صصو مفاتیح الأ . ر.ک: سید مجاهد، 2
 .222، صلمحات الأصو . بروجردی، 3
. ظاهراه 116-25صص، 22ۀ، شمارهل البیتافقه  ۀمجل ،«إلغاء الخصوصیة عند الفقهاء». موسوی، 4

در موسوعة الفقه « الغاء»ذی  مدخ  « الغاء الخصوصیة»همین مقاله، پس از اصلاحاتی، با عنوان 
 .( منتشر شده است212-322صص، 16)ج لمذهب أه  البیت الإسلامی وفقاه 

، 51ۀ، شمارفقه اهل بیت ۀفصلنامجعفر ساعدی،  ۀنوشت« وحدت مناط و الغای خصوصیت». ساعدی، 5
 .112-112صص

، 22 ۀ، شمارحقوق اسلامی ۀفصلنام در« تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس». فیاضی، 6
 .112-22صص

 .255، ص5، جمعجم مقاییس اللغة. ابن فارس، 7
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: أَبْطَلَهه و أَلْغهاهُ »و همچنین در تهاج العهروس ننهین آمهده:  1«من الحساب کذلك ما یُلْغَی
 2«.أَسْقَطَه و أَلْقَاهُ 

ه به»نیز مصدری است برای « خصوصیت» دادن به که به معنای امتیاز و ویژگی« خَصَّ
ه»نویسد: ست. در جمهرة اللغة مینیزی ا هبالشي خَصَّ ا و خُصوصا و  ء یَخُصُّ خَصًّ

له به  3«.خُصوصیة، إذا فَضَّ
اسقاط و به حساب نیاوردن یک ویژگی است « الغای خصوصیت»معنای لغوی  بنابراین

و اصولیان، به معنای  نهای، در کاربرد اصطلاحی آن نیز در میان فقبر همین اساسو 
گرفتن و اسقاط ویژگی موضوع یادشده برای یک حکم، به جهت تعمیم آن حکم به نادیده»

  است که تفصی  این تعریف در مباحث آتی خواهد آمد.« مواردی دیرر

 «الفائق»در کتاب « الغای خصوصیت»ی از گزارش
هیَر المتشهرّ » :مشتم  بر پنج باب است «الفائق في الأصول»کتاب  یَر العقلائیّة، السِّ عیّة، السِّ
، التمسّک بالإعلاق والعموم في الموضهوعات المسهتحد ة، موجبهات «لو کان لبان»قاعدة 

. باب اخیر نیز مشتم  بر هفت فص  «تعدیة الحکم من موضوع إلی موضوع آخر أو تضییقه
)إلغاء الخصوصیة، تنقیح المناط، الأولویة، مناسبة الحکم والموضوع، مذاق الشرع، مقاصد 

 اس( است.الشریعة، القی
 این باب که موضوع این نوشتار است، خود مشتم  بر نهار مطلب است:نخست فص  

کید « تعریف»، به نخستمطلب  الغای خصوصیت پرداخته است و در پایان تعریف، تأ
شده که الغای خصوصیت در جایی است که با استظهار یا استنباط از نصوص، برداشت 

 به آن شود.شودد نه آنکه در دلی  لفظی، تصریح 
ده و دو موجب کلی نموالغای خصوصیت را بررسی « موجبات و مناشئ»مطلب دوم، 

شمارد و در حصول علم به عدم خصوصیت( برای آن برمی ، و)ظهور در عدم خصوصیت
 .آمده استذی  هریک از این دو، نند منشأ و سبب 

                                                      
 .222، ص2، جالعین. فراهیدی، 1
 .152، ص21، جتاج العروس. زبیدی، 2
 .115، ص1، ججمهرة اللغة. ابن درید، 3
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و آن را نوعی از  نمودهبودن الغای خصوصیت را بررسی « منطوق یا مفهوم»مطلب سوم، 
 داند.یمفهوم موافق م

الغای خصوصیت است که حجیت  را « اعتبار ۀحجیت و دامن»پیرامون ، مطلب نهارم
منوط به این دانسته که الغای خصوصیت، از مصادیق و صغریات قطع یا اعمینان یا ظهور 

 عرفی واقع شود.
الغای خصوصیت در عرف اسباب »، به بیان «تنبیه»در پایان این فص ، در قالب یک 

که حاص  از ممارست فقهی است و « شمّ فقاهت»-پردازد و دو سبب می« خاص فقها
 شمارد.برای آن برمی -در صورت احراز اتصال آن به دوران معصومین« ارتکاز متشرّعه»

الغای »دهی به بحث و اولویت« اسباب تعدی حکم از مورد نص»توجه ویژه به 
فضای بحث اصولی به اصول مورد نیاز در استنباط مسائ  و سوق دادن « خصوصیت

با توجه به جوانب اصلی بحث و مبتنی بر ضوابط و  گستردهبحثی مستق  و  ۀمستحد ه، ارائ
ها و تطبیقات فقهی و عبارات کتب فقهی که حاص  نمونه ۀروش بحث اصولی، در کنار ارائ

است، جملری از امتیازات کتاب  حوزهاستادان سرشناس جمعی از  یمباحثه و تضارب آرا
 الفائق در این بحث است.

 «الغای خصوصیت»پیرامون « الفائق»تأملاتی بر مباحث 
 ارائه کرد:« الفائق»توان ملاحظات و نقدهایی نسبت به مطالب در کنار امتیازات پیشین، می

 تعریف .الف
ي احتمهال دخه  هو عبارة عهن نفه»ده است: آم« الغای خصوصیت»این ا ر در تعریف در 

الخصوصیة الموجودة في الأص  المفقودة في الفرع في الحکم، مهع نفهي احتمهال مانعیهة 
الخصوصیة الموجودة في الفرع عن الحکمد شریطة أن یکهون النفهي فیهمها بالاسهتظهار أو 

 1«.الاستنباط لا بالتنصیص الشرعي
 است:بر اساس این تعریف، الغای خصوصیت، دارای دو رکن و یک شرط 

                                                      
 .121، صالفائق في الأصو . لجنة الفقه المعاصر، 1
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 : نفی احتمال خصوصیت داشتن موضوع مذکور، برای  بوت حکمدنخسترکن 
 رکن دوم: نفی احتمال وجود مانع در موضوع غیرمذکور، برای  بوت حکمد

 نص شرعی بر تسری حکم نسبت به آن موضوع غیرمذکور در خطاب نخست.  نبودشرط: 
اما مناسب بود به نظرات و  رسددشده، تعریفی قاب  قبول به نظر میهرنند تعریف ارائه

اشاره « تنقیح مناط»و « الغای خصوصیت»رویکردهای مختلف در مورد نسبت میان 
 شد. در این خصوص نند دیدگاه و احتمال، قاب  عرح است:می

اصولی، ترادف -ک تلقی در مباحث فقهیی :ترادف الغای خصوصیت با تنقیح مناط. 1
از دیرری  بیانیکه هریک از این دو تعبیر را  است« تنقیح مناط»با « الغای خصوصیت»

 1کند.داند و در مقام تعریف نیز، به یک تعریف برای هردو تعبیر بسنده میمی
اند و با توجه به تعریف کرده« نفی یا الغاء فارق»آن را به ، نیز در مقام تعریف برخی

رسد که ذهنیت ر میاند، به نظرا جداگانه مطرح نکرده« الغای خصوصیت»اینکه اصطلاح 
 2شود.ایشان از تنقیح مناط، همان بوده که امروزه با تعبیر الغای خصوصیت از آن یاد می

احتمال دیرر آن است  :و دیگر اسباب تعمیم حکم« تنقیح»نسبت به « الغاء»اعم بودن  .2
و حتی سایر اسباب ، که گفته شود الغای خصوصیت، اصطلاحی است اعم از تنقیح مناط

از مورد منصوص به فراتر از آن. بر این اساس، الغای خصوصیت یک ، ب تعمیم حکمموج
گیرد. شاید بر تنقیح مناط، قرار می مانندمعنای مقسمی عام دارد که در ذی  آن، مواردی 

الغای « موسوعة الفقه الإسلامی عبقاه لمذهب أه  البیت»اساس همین تلقی باشد که در 
« عتناء بالخصوصیة الواردة في دلی  الحکم واعتبارُها من تطبیقاتهعدم الإ»خصوصیت به 

تعریف شده و در بخ  عوام  موجب الغای خصوصیت، مواردی همچون تنقیح مناط، 
همان کتاب، « تنقیح المناط»همچنین در مدخ   3ده است.آممناسبت حکم و موضوع و... 

 2تنقیح مناط از عل  الغای خصوصیت دانسته شده است.

                                                      
، ا لا نصّ فیهفیم أصو  الفقه المقارند سبحانی، 152، صمفاتیح الأصو . ر.ک: سید مجاهد، 1

 .112 -116صص
 .515، ص3، جنهایة الوصو د علامه حلی، 261، صمعارج الأصو . محقق حلی، 2
 .211-322، صص16، جموسوعة الفقه الإسلامي. جمعی از پژوهشرران، 3
 .55، ص11، جفقه الصادقد و نیز ر.ک: روحانی، 323، ص32. همان، ج4
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در رویکرد سوم، الغای خصوصیت و تنقیح  :تباین الغای خصوصیت با دیگر عناوین .3
گونه که با عناوین دیرری همچون مناسبات مناط، با یکدیرر تباین مفهومی دارندد همان

اند حکم و موضوع، مذاق شارع، مقاصد شریعت و... که از اسباب تعمیم حکم شمرده شده
 نیز تباین دارند.
نیز ، ویکرد اختیارشده در کتاب الفائق است و در فص  مربوط به تنقیح مناطاین همان ر

تمایز این دو اصطلاح مطرح  ،«المقارنة بین تنقیح المناط وإلغاء الخصوصیة»ذی  عنوان 
 1شده است.

که حاکی از ترادف میان الغای خصوصیت و تنقیح  نخسترویکرد  :تحقیق در مسأله. 4
استد اما شاید این دانشمندان یک اصطلاح در تعابیر برخی مناط است، هرنند نشانرر 

یا عدم تمییز میان ، از عدم تعیین حدود و  غور این عناوین در برخی مقاعع برآمدهکاربرد، 
 آن دو بوده است.

رویکرد دوم نیز گویا الغای خصوصیت را در یک معنای عام مقسمی و متناظر با معنای 
منافاتی با آن ندارد که الغای خصوصیت، معنای اصطلاحی  لغوی در نظر گرفته است و این

 تنقیح مناط داشته باشد. همچونو در عرض عناوینی  ،اخص
رویکرد سوم که مختار کتاب الفائق نیز قرار گرفته، هرنند از این جهت که برخلاف دو 

گرفته و دوم، تفکیک و استقلال این اصطلاح نسبت به تنقیح مناط را در نظر  نخسترویکرد 
است، بر آن دو، ترجیح داردد اما قسیم بودن الغای خصوصیت نسبت به تمام عناوین دیرر 

 رسد.که در کتاب الفائق اختیار شده، صحیح به نظر نمی
توان الغای خصوصیت را در عرض تنقیح مناط و ی، مییتوضیح آنکه در یک تقسیم  نا

ردد به این بیان که تعمیم حکم از عنوان سه سبب اصلی تعمیم حکم، مطرح کاولویت، به
است یا خیر. در صورت عدم اولویت، « اولویت»یک موضوع به موضوعی دیرر، یا به وجه 

است یا بدون « تنقیح مناط»این تعمیم یا برخاسته از کشف مناط حکم است که همان 
در خطاب و شمول اجمالی  یادشدهبا نفی اختصاص حکم به موضوع  کشف مناط و صرفاه 

 است.« الغای خصوصیت»ن برای برخی موضوعات دیرر است که همان آ

                                                      
 .215-212، صصالأصو الفائق في . لجنة الفقه المعاصر، 1
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بنابراین، از میان عناوینی که در کتاب الفائق برای تعمیم حکم یادشده، سه عنوان  
واقع، بیانرر سه عام  و سبب اصلی برای تعمیم حکم هستند و سایر عناوین  پیشین، در

قراین و عواملی برای تحقق یکی از آن و...« مذاق شارع»، «مناسبات حکم و موضوع» مانند
سه سبب است. ضمن آنکه هریک از آن عناوین دیرر، کارکردهای دیرری نیز غیر از تعمیم 

 حکم در فضای استنباط دارند.

 عوامل الغای خصوصیت .ب
 اتموجبه تهرینمهم 1«المطلب الثهانی: موجبهات إلغهاء الخصوصهیة»در کتاب الفائق ذی  

 الغای خصوصیت، ذی  دو موجب کلی، بیان شده است:

 ظهور در عدم خصوصیت .1
در آن، موضهوعیتی  یادشدهگاهی استظهار و برداشت عرف از خطابی، این است که موضوع 

تواند مشمول حکم واقع شود. به عبارت دیرر، برای حکم ندارد و موضوعات دیرری نیز می
عرف با بررسی دقیق مفاد خطاب یا با لحهاظ قهراین لبهی پیرامهونی، بهه عهدم خصوصهیت 

 برد.موضوع خطاب در حکم، پی می
 در الفائق ش  منشأ برای ننین استظهاری بیان شده است:

استد همچون بسیاری  2«ذکر مثال»، از باب «اص »ر اینکه موضوع یادشده در . ظهو7
است، اما با الغای خصوصیت، به زن نیز تسری « رجُ »از ادله که موضوع مذکور در آنها 

 داده شده است.
نیزی دیرر، آمده استد برای نمونه « مقدمه»یا « عریق»عنوان . موضوع اص ، به2

ب بر اعضای بدن، واجب استد اما در برخی روایات، به جای هرنند در غُس ، جریان آ
 است.« جری» ۀشده که سبب و مقدم« صبّ الماء»، امر به «جری الماء»امر به 

                                                      
 .122. همان، ص1

است. این تعبیر هرنند غلط نیست، ولی از آنجا که تعبیر « تمثی »تعبیر کتاب الفائق برای این مورد،  2.
رود که قطعاه در این بحث مراد نیست، بهتر است برای پیشریری تمثی ، گاهی به معنای تشبیه به کار می

 استفاده کنیم.« ذکر مثال یا مصداق یا فرد»ز عبارت ، ا«تمثی »از سوء برداشت، به جای 
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های از مثال د1، بیان شده است«مح  ابتلا»و « مورد غالب»عنوان . موضوع اص ، به9
ر آن، موضوع حرمت، )دختر همسر( است که د« ربیبه»حرمت ازدواج با  ۀمعروف آن، آی

تي آن، اختصاص حکم به ربائبی  ۀو ظاهر اولی 2قرار گرفته است حُجُورِکُمْ  في رَبائِبُکُمُ اللاَّ
هستندد اما موضوع واقعی حکم، عموم ربائب  ویاست که در دامان مرد و تحت سرپرستی 

 است و این تعبیر قرآن کریم، ناظر به مصداق غالب بوده است.
میان موضوع اص  با موضوع فرع، از نراه عرفد از « عدم تفاوت» نبودروشن. 4
های آن در الفائق، بیان کیفیت استنجاء با سه سنگ، در برخی روایات است که عرف، مثال

 بیند.با سه سنگ مجزا یا با سه بخ  از یک سنگ نمی یفرقی میان استنجا
موجود در اص د برای نمونه، از موضوع ، «ارتکاز عرفی بر اوسعیت موضوع». وجود 5

ای را پاره« ملاقات با نجس ۀنجاست هر نوع مایعی به واسط»حکم به  ۀ، از ادلنهایبرخی فق
از روایات ناظر به تنجس برخی مایعات مث  روغن زیتون و... پس از ملاقات با نجس، 

بیند و م نمیدانندد به این بیان که: ارتکاز عرفی، خصوصیتی برای این موارد در این حکمی
 3شود.ملاقات با نجس، متنجس می ۀدرنتیجه، هر نوع مایعی به واسط

موضوع اص د مثلاه نداشتن نسبت به خصوصیت « مناسبت حکم و موضوع». اقتضای 7
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  ۀشریف ۀدر آی فَاسْئَلُوا أَهَْ  الذِّ

از اه  علم شده « سؤال»امر به  2
شود و دیده نمیپرس ، تناسب حکم و موضوع، خصوصیتی برای  ۀبا ملاحظ استد اما

او و... نیز مشمول آیه  سخنکتاب او، شنیدن  ۀمطالع مانند ،هرگونه رجوع جاه  به عالم
 شود.شمرده می

 نقد و بررسی
، این است کهه برخهی از مهوارد یادشهده، منشهأ اصهلی ظههور در عهدم ترین ملاحظهعمده

 نشده است: آوردهد و از سوی دیرر، برخی مناشئ اصلی، خصوصیت نیستن

                                                      
 . البته در کتاب الفائق این منشأ مورد مناقشه قرار گرفته و پذیرفته نشده است.1
 .23. سورۀ نساء، آیۀ 2
 .112، ص1، جمستمسک العروة الوثقی. حکیم، 3
 .2د سورۀ انبیاء، آیۀ 23. سورۀ نح ، آیۀ 4
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به خودی خود، اسباب تحقق ظهور در عدم خصوصیت نیستند و  نخستسه منشأ  .الف
پس از آنکه از اسباب دیرری، الغای خصوصیت را در موردی احراز کردیم و روشن شد که 

در مقام بیان نرایی موضوع واقعی حکم، عنوانی فراتر از عنوان یادشده در خطاب است، 
از اینکه  پستوان به این سه امر اشاره کردد مثلاه ذکر این موضوع خاص در خطاب، می

وجه ذکر عنوان ، -نه خصوص مَرد-دریافتیم که موضوع حکمی، مطلق مکلف است 
 در خطاب شارع، یکی از این امور خواهد بود.« رج »

که  1ده استآماین اشکال در خود الفائق، ذی  منشأ اول و با بیان دیرری ذی  منشأ سوم 
حاکی از آن است که برای ظهور در عدم خصوصیت، باید به دنبال اسباب دیرری غیر از 

 است. بیانرسد که این دو بیان، در هر سه منشأ، قاب  این موارد بود. اما به نظر می
أ نهارم ننین عنوان شده که در اذهان عرف، تمایز میان موضوع در کتاب الفائق منش .ب

رسد که این اما به نظر می د2باشد دور از ذهنبا موضوعی دیرر در حکم، بسیار  ،در خطاب
ظهور خطاب در الغای »، تعبیر دیرری از نهایبرخی فق عباراتدر « استبعاد فرق»

م و موضوع، منشأ آن هستند. از است، که اسبابی مث  ارتکاز و مناسبات حک« خصوصیت
عنوان یکی از مناشئ ظهور خطاب و در عرض به« استبعاد فرق»این رو قلمداد کردن 

 رسد.منشأهای دیرر، نندان صحیح به نظر نمی
مناسبات »و « ارتکاز عرفی»گانه، تنها بر اساس آنچه گذشت، از میان مناشئ ش  .ج

اما  ئ ظهور در عدم خصوصیت، پذیرفت.عنوان مناشتوان بهرا می« حکم و موضوع
حکم  ۀ، سایر اسباب تعدی«اولویت»و « تنقیح مناط»توان غیر از گونه که گذشت، میهمان

مناشئ ظهور خطاب در عدم خصوصیت دانست، که دو مورد از آنها )مذاق شارع  ۀرا ازجمل
نین در پایان قرار گرفته است. همچ بررسیو مقاصد شریعت( در فصول بعدی الفائق مورد 

تنبیه في إلغاء الخصوصیة عند العرف »فص  الغای خصوصیت در الفائق ذی  عنوان 
توان که آنها را نیز می 1شده یاد 3دو سبب دیرر )شم فقاهت و ارتکاز متشرعه(« الخاص

                                                      
 .122و122، صصئق في الأصو الفا. لجنة الفقه المعاصر، 1
 .125. همان، ص2
بررسی « ارتکاز»توان آنها را ذی  عنوان جامع می« ارتکاز متشرعه»و « ارتکاز عرفی». با تلفیق دو عنوان 3

 نمود.
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 موجب ظهور خطاب در عدم خصوصیت دانست.

 حصول علم به عدم خصوصیت .2
دم ظهور خطاب لفظی در خصوصیت نداشتن موضوع، رغم عدومین موجب، آن است که به

علم یا اعمینان به عدم خصوصیت موضوع خطاب، از عریق اسبابی خارج از فضای خطاب 
 و قراین لبی پیرامون آن، حاص  شود.

 شمارد:در الفائق دو سبب را برای تحقق این علم برمی
خطاب با موضوع میان موضوع مذکور در « عدم تفاوت در بسیاری از احکام. »7

 .غیرمذکور
بر عدم تفاوت میان موضوع مذکور در خطاب با « حساب احتمالات». دلالت 2

 موضوع غیرمذکور.

 نقد و بررسی
 دو نقطه باید مورد توجه قرار گیرد:

تجمیع »اساسی برای حصول علم یا اعمینان به عدم خصوصیت،  خاستراه الف.
که یکی از آنها -شود شواهدی گردآوری می استد یعنی ابتدا« شواهد و حساب احتمالات

شود سپس با حساب احتمالات، احراز می -تواند همان منشأ اول یادشده در الفائق باشدمی
شده در آن شواهد نیست و حکم، به مواردی فراتر از آنها شمارهکه خصوصیتی برای موارد 

 یابد.نیز سریان می
گاهی ممکن است علم به عدم خصوصیت، برخاسته از عواملی غیر از تجمیع  ب.

شواهد و حساب احتمالات باشد که در بند پیشین، مطرح شدد ازجمله گاهی قراین حالیه 
قبی  ظهور حال متکلم در بیان مثال یا... موجب علم به عدم خصوصیت  )مقامیه( از

 شود.موضوع خطاب می

                                                                                                                             

 .122-126. همان، صص1



 

 

 سال
شم

ش
مار

، ش
، 6 ۀ

سال 
140

2
 

168 

 نخ منطوق یا مفهوم...؟الغای خصوصیت، از س .ج
المطلب الثالهث: کهون »از بحث عوام  الغای خصوصیت در کتاب الفائق، ذی  عنوان  پس

شهود کهه آیها مفهاد پرداختهه می موضهوعبه این  1«إلغاء الخصوصیة من المنطوق أو المفهوم
از قبی  مدالی  منطوقی است یا مفهومی؟ در پاسخ، آمده که اگر الغهای  ،الغای خصوصیت

وصیت، مبتنی بر اموری فرالفظی باشد و به عبارت دیرهر، عامه  الغهای خصوصهیت، خص
استظهار از خطاب نباشد، بلکه احراز عدم خصوصیت از اسبابی خهارج از خطهاب باشهد، 

ی، خهارج از بحهث مفههوم و منطهوق اسهتد زیهرا مقسهم آن دو، یعبیعتاه مدلول ننین الغا
صوصیت، متکهی بهر ظههور لفظهی خطهاب است و در صورتی که الغای خ ظهورات لفظی

« مفههوم اولویهت»را منحصهر در « مفههوم موافهق»باشد، عبق مبنهای برخهی از علمها کهه 
دانستد اما انحصار مفهوم موافق سخن منطوق  ۀدانند، الغای خصوصیت را باید از مقولمی

الغهای  توان، میبنابراینشود و نیز می« مفهوم مساوات»نیست و شام   درستدر اولویت، 
 2خصوصیت را نیز از جمله مفاهیم موافق برشمرد.

 حجیت الغای خصوصیت .د
بهه  3«المطلب الرابع: حجیة إلغاء الخصوصیة و تحدید دائرتهها»بحث بعدی در الفائق ذی  

 پردازد:اعتبارسنجی و حجیت الغای خصوصیت در سه حالت مختلف می
خصوصیت باشد، از باب  نبودن به . اگر الغای خصوصیت، برخاسته از علم یا اعمینا7

 حجیت قطع و اعمینان، حجت خواهد بود.
 . اگر الغاء، برخاسته از ظهور عرفی یک خطاب در عدم خصوصیت باشد:2

 در صورتی که آن را ظهور لفظی بدانیم، از باب حجیت ظهور، حجت خواهد بود. .الف
، از باب حصول قطع یا در صورتی که آن را ظهور حالی بدانیم، بر اساس یک بیان .ب

 اعمینان، و بر اساس بیانی دیرر، از مصادیق کبرای کلی حجیت ظهور خواهد بود.

                                                      
 .121. همان، ص1
 .121-121. همان، صص2
 .123. همان، ص3
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توان باشد، ظهور آن را می پرتکرار و پراکنده ۀادل ۀ. اگر الغاء، برخاسته از ملاحظ9
 از مصادیق کبرای کلی حجیت ظهور دانست. ،خطابیک همچون 

 شد:وجه حجیت الغای خصوصیت، در دو نکته خلاصه می شاید بهتر بود به جای این تفصی ،
از باب حجیت ظهور: در مواردی که استظهار عرفی نسبت به عدم خصوصیت،  .الف

 محقق شودد هرنند این استظهار، از مجموع نند دلی  متفرق، حاص  شود.
رغم عدم استظهار عرفی از دلی  از باب حجیت قطع و اعمینان: در مواردی که به .ب

لفظی، عوام  دیرری موجب علم یا اعمینان به عدم خصوصیت شوندد هرنند این علم یا 
 اعمینان از ظهور حالی حاص  شود.

 الغای خصوصیت نکات تکمیلیخلأها و 
شود که در الفائق به آن پرداخته نشده و بایسته بهود بهرای تکمیه  نند نکته ارائه می ادامهدر 

 شد:بحث مطرح می

 اولیه ۀ؛ مدخل بحث و قاعد«هالموضوعیصالة ا». 1
با توجه به اینکه شروع مباحث تعمیم حکم در کتهاب الفهائق از بحهث الغهای خصوصهیت 

اولیه در مواجهه با خطابات، از  ۀعنوان مدخ  و قاعدرسد مناسب بود که بهاست، به نظر می
 شد.یاد می« اصالة الموضوعیه»

 گونۀگوینده، به سخنکه عنوان یادشده در مفاد این قاعده و اص  اولیه، آن است 
استقلالی و با همان حدود معین، مقصود او در حکم بوده استد یعنی حکم، مخصوص 
عنوانی است که در خطاب آمده است )مخاعب و مکلف آن حکم، متعلق حکم، موضوع 

ه است، آن، شرط و یا هر قید دیرر(. بنابراین هرگاه شک کنیم که حکمی که روی عنوانی آمد
حکم، فراتر یا محدودتر از آن عنوان است، اص   ۀدر همان محدوده جاری است یا محدود

 که در کلام آمده، مقصود واقعی و تمام موضوع است.این است که همان
عنوان یک امر این مطلب در اصول، نندان مورد بحث مستق  واقع نشده است و به

نیز که گاه در « الأحکام تابعة للعناوین»تعبیر نظر بوده است. نه بسا  مسلم و مرتکز، مد
 آید، اشاره به همین اص  داشته باشد.می دانشمندانکلمات 
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 «هصالة الموضوعیا»مفاد  .الف
 است:گانه سه، دارای مفاد «اصالة الموضوعیه»توان گفت تر میدر یک تحلی  دقیق

داشتن  امر بین موضوعیت . مشیر نبودن عنواند یعنی در صورت عدم قرینه و در دوران7
بودن آن، اص  بر موضوعیت استد یعنی موضوع حکم، همان عنوانی است  عنوان یا مشیر

که در دلی  آمده استد نه آنکه موضوع واقعی، نیزی غیر از آن باشد و موضوع مذکور، پلی 
 به آن باشد.« مشیر»برای رسیدن و 

موضوع  ۀر صورت تردید در دامن. شمول عنوان نسبت به تمام مصادیق خودد یعنی د2
مصادیق موضوع  ۀواقعی، حکم، اختصاص به بخشی از موضوع مذکور ندارد و شام  هم

شود و اص ، عدم تضییق و محدود بودن موضوع مأخوذ در خطاب است. این همان می
 علاق است که در اصول نیز مطرح شده است.صالة الااصالة العموم و ا

نسبت به غیر مصادیق خودد یعنی در صورت احتمال شمول عنوان نداشتن . شمول 9
حکم برای غیر موضوع مذکور، اص  آن است که حکم، شام  فراتر از موضوع مأخوذ در 

 حکم به موضوع دیرر است.« تعمیم و سرایت»شودد درنتیجه، اص ، عدم خطاب نمی
حکم « شخص» مطرح شد، مربوط به هصالة الموضوعیاعنوان مفاد سوم البته آنچه به

برای خطاب نیستد « مفهوم»حکمد بنابراین مفاد مذکور، به معنای ا بات « سنخ»نه  ،است
زیرا ا بات مفهوم، مبتنی بر انحصار سنخ حکم در خصوص موضوع خطاب استد در 

 کند.صرفاه انحصار شخص حکم در موضوع خطاب را افاده می هصالة الموضوعیاحالی که 
در موضوع « انحصار شخص حکم»بایسته است که برخلاف توجه به این نکته نیز 

انحصار سنخ »خطاب که مقتضای اص  اولیه است و در زمان شک، این اص  حاکم است، 
توان در زمان شک، بدون دلی  عام یا شاهد و مقتضای یک اص  اولیه نیست و نمی« حکم

ر بحث مفاهیم در خاص، مفهوم را برای خطاب ا بات کردد از این رو است که د ۀقرین
 ه است.شداصول، برای ا بات هریک از اقسام مفاهیم، بحث مستقلی 

 «هصالة الموضوعیا»حجیت . ب
صهالة العمهوم و ا، هصهالة الحقیقهاهمانند أصالة عدم التقدیر،  هصالة الموضوعیااز آنجا که 

ع و عنوان فهرصهالة الظههور اسهت، حجیهت آن نیهز بههاههای علاق، یکی از جلوهصالة الاا
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 سخنی در حجیت ظهور یعقلا ۀصالة الظهور، متکی بر همان اص  و بنا و سیراای از شعبه
 و اختصاص به خطابات شارع ندارد.، حکیم است ۀهر گویند

شده از سوی او در هر متکلم حکیم آن است که موضوع گزین  سخنبه بیان دیرر، ظهور 
: نسبت به تمام مصادیق دیرری نیستد  انیاه  عنوان : موضوعیت دارد و مشیر بهخطاب خود، اولاه 
 : متضمن تمام موضوع برای حکم است، نه بخشی از یک موضوع فراتر.و  الثاه  دخود، شمول دارد

دوم، در فضای تقنین،  ۀی جاری است، در مرحلیگانه که در محاورات عقلااین ظهور سه
ضای تشریع، از تأکد بیشتری سوم، در ف ۀشود و شاید بتوان گفت که در مرحلمیتر پررنگ

تر استد زیرا انتخاب الفاظ در نهارم، در قرآن کریم، بسیار قوی ۀبرخوردار است و در مرحل
قرآن، با عنایت خاص صورت گرفته است. بنابراین اگر بخواهیم حکمی را که در خطاب 

 ری بر آن بیابیم.تیا مضیق کنیم، باید شواهد قوی دادهقرآنی بر روی عنوانی خاص آمده، تعمیم 
صالة الظهور، قانونی عرفی است و ابر مبنای حجیت  هصالة الموضوعیابنابراین حجیت 

 عبور از آن، نیازمند دلی  خاص است.

 «هصالة الموضوعیا»عبور از  .ج
آنچه گذشت، اصهالة الموضهوعیه، مبنهای اصهلی تعامه  بها عنهاوینی اسهت کهه در  ۀبر پای

عنوان اص  اولی، عناوین، موضوعیت دارند و خطابات وارد شده است و به عور عبیعی و به
عنهوانی دیرهر،  تر از آن دامنه یها بههخود یا به کونک ۀتعدی حکم از عنوان، به فراتر از دامن

 است. خلاف قاعده و اص  اولیه
بر این اساس، اصالة الموضوعیه در مقاب  تعمیم و تضییق موضوع حکم استد اما این 
اص  همانند سایر اصول لفظی، هرنند در هنرام شک، جاری و ساری استد ولی ننانچه 

 قراین و شواهدی خلاف این اص ، احراز شود، التزامی به این اص  نخواهد بود.
فی مطلق تعمیم و تضییق در موضوع خطاب نیستد از آنجا که اصالة الموضوعیه، نا

عنوان اص  اولیه در مقام شک، لازم الاتّباع است، آنچه در کتاب الفائق در بلکه صرفاه به
 عرح شده است، در« موجبات تعدیة الحکم من موضوع إلی موضوع آخر أو تضییقه»باب 

 .واقع، تلاشی است برای یافتن اسباب و قراین خروج از این اص 
تر از احراز قراین تعمیم استد زیرا در البته شاید بتوان گفت که احراز قراین تضییق، آسان
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در خطاب، با اسبابی همچون تخصیص و تقیید و انصراف  یادشدهتضییق، همان موضوع 
 دان شود و این امر در محاورات عقلایی، بسیار متداول و شایع است و در و... محدود می

 یادشدهزیادی، منقح شده استد اما در تعمیم، موضوعی فراتر از موضوع اصول نیز تا حد 
ویژه با گیرد و ا بات و احراز ننین امری، بهعنوان موضوع اصلی، قرار میدر خطاب، به

 لحاظ عدم بحث کافی پیرامون آن در علم اصول، دشوارتر است.

 بحثاین پیشینه و واژگان متناظر با  .2
بحث الغای خصوصیت با این عنوان خاص، از قهدمت زیهادی در گذشت، هرنند  ننانچه

فقه و اصول امامیه برخوردار نیست و محدود به قرون اخیر استد اما استفاده از این راهکهار 
حکههم از مههورد منصههوص و اسههتنباط حکههم موضههوعات  ۀو اسههلوب عقلایههی بههرای تعدیهه

دیرهری نیهز در گذشهته و  غیرمنصوص، قدمتی بی  از این اصطلاح خاص دارد و با تعهابیر
شود. بنهابراین مناسهب بهود کهه در کتهاب الفهائق، بخشهی حال از این روش یاد شده و می

بحث و دیرر واژگان همسو با الغهای خصوصهیت درنظهر گرفتهه  ۀمستق ، برای عرح پیشین
 ،  ابت شود.گذشتراندار بودن این بحث در میراث علمی شد، تا ریشهمی

 با موضوع واقعی در موارد الغاءنسبت موضوع خطاب  .3
یکی دیرر از نکات حائز اهمیت که در کتاب الفائق مطهرح نشهده، آن اسهت کهه در مهوارد 

در خطاب، موضوع اصلی حکم نیست،  یادشدهالغای خصوصیت، با توجه به اینکه موضوع 
ح عبیعتاه باید بین موضوع واقعی و موضوع خطاب، ارتباط و نسبتی برقهرار باشهد کهه مصهح

 جایرزینی موضوع مذکور به جای موضوع واقعی باشد.
 1توان به نند نوع، تصویر کرد:نسبت بین موضوع خطاب با موضوع واقعی را می

                                                      
شود، در کتاب بین موضوع خطاب با موضوع واقعی یاد می. عمدۀ مواردی که در اینجا به عنوان نسبت 1

مناسبات حکم و »و « ارتکاز»و در کنار « مناشئ ظهور خطاب در عدم خصوصیت»الفائق، به عنوان 
آمده است. در حالی که اسباب ظهور خطاب در عدم خصوصیت و عوام  الغای خصوصیت، « موضوع

 هستند و اموری همچون مثالیت و مقدمیت و... دراموری همچون ارتکاز و مناسبات حکم و موضوع 
با موضوع واقعی در موارد الغای خصوصیت هستند و زمینه را  ،هایی میان موضوع خطابواقع نسبت
ها، عام  الغای خصوصیت کنند و صرف وجود یکی از این نسبتآفرینی عوام ، فراهم میبرای نق 
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توان بین موضوع خطاب با ترین نسبتی که میاولین و شاید روشن :مصداقیت و مثالیت. 1
مصداق و مثالی از استد یعنی عنوان مذکور، « مصداقیت»موضوع واقعی بیان کرد، 

  موضوع اصلی باشد.
موضوع واقعی  آوردنخورد که متکلم، به جای عقلا، فراوان به نشم می گفتروهایدر 

و مخاعب نیز با آورد می، «مثال برای آن کلی»حکم، فرد و مصداقی از موضوع را به عنوان 
به کم را ح، -زندکه موجبات الغای خصوصیت را رقم می-توجه به قراین و شواهدی 

 دهد.داند و به موضوعات دیرر تعمیم میمختص نمییادشده موضوع 
عقلایی، در خطابات شرعی نیز رایج استد برای نمونه در بسیاری از روایات،  ۀاین پدید

استد در حالی که در « رجُ »راوی، عنوان  پرس موضوع خطاب صادر از امام یا موضوع 
« رج » آوردنصادرشده، مختص رج  نیست و  غالب این موارد، روشن است که احکام

 عنوان مصداق و مثالی از موضوع واقعی )مکلف( بوده است.در این خطابات، صرفاه به
گاهی موضوع خطاب، مصداق غالب از موضوع واقعی حکم است : . مصداق غالب2

واقع، بخشی از همان نسبت پیشین )مصداقیت  و خود، خصوصیتی ندارد. این نسبت، در
مثالیت( استد اما به جهت اهمیت و کثرت مواردش، جا دارد به شک  مستق ، مورد و 

 توجه قرار گیرد.
)دختر همسر( « ربیبه»مربوط به حرمت ازدواج با  ۀهای معروف این قسم، آیاز مثال

تياست که در آن، موضوع حرمت ازدواج  قرار گرفته است و  حُجُورِکُمْ  في رَبائِبُکُمُ اللاَّ
قیود، اختصاص حکم به ربائبی است که در  بودن احترازی ۀمفاد بدوی آن با توجه به قاعد

دامان مرد و تحت سرپرستی او هستندد اما موضوع واقعی حکم، عموم ربائب است و تعبیر 
 قرآن کریم، ناظر به مصداق غالب ربائب بوده است.

است که بر اساس آن اگر نمازگزار یک رکعت از نماز را در « من أدرک» ۀمثال دیرر، قاعد
د. نحتی اگر سایر رکعات در خارج وقت قرار گیر دشودوقت برزارد، نماز، ادا محسوب می

                                                                                                                             

است، همین مناقشه، مطرح شده « مصداق غالب»که ناظر به « المنشأ الثالث»نیست. در الفائق نیز ذی  
استد اما این مناقشه، در موارد دیرری که در ادامه خواهد آمد نیز مطرح است. براساس این مناقشه، 

نسبت موضوع خطاب با »با « عوام  الغای خصوصیت»تنظیمی که در این نوشتار صورت گرفته و میان 
 رسد.تر از تنظیم الفائق به نظر میصحیحتفکیک شده است، « موضوع واقعی
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ترین مستند روایی این قاعده، روایتی است که این حکم را صرفاه ناظر به نماز صبح بیان مهم
اند و گویا ای عام برای تمام نمازهای یومیه از آن استفاده کردهقاعده نهایاما فق د1کرده است

دهدد پس نماز رخ میاین وجه ذکر نماز صبح در روایت، این بوده که غالباه این مسأله برای 
 مصداق غالب این حکم را مطرح نموده است.، روایت
ع یکی دیرر از مصادیق موضوع اصلی که گاهی در خطاب، موضو: . مصداق اظهر3

شده یاد عنوان موضوع در خطاب استد یعنی آنچه به« مصداق اظهر»گیرد، حکم قرار می
مثلاه اگر در خطابی، برای تلف مال غیر، حکم  است، فرد اظهر از افراد موضوع واقعی است.

 کتوان گفت آنچه موضوع اصلی حکم است، تلف مال )استهلابه ضمان شده باشد، می
 دضوع واقعی ضمان، مطلق واردشدن خسارت به مال غیر استکام  مال( نیست، بلکه مو
 مث  نقص باشد.، حتی اگر امری غیر از تلف

توان میان موضوع خطاب با نسبت دیرری که می: . مقدمیت یا سببیت غیرمنحصره4
غیرمنحصره استد یعنی موضوع « سببیت»یا « مقدمیت»موضوع واقعی تصویر کرد، 

ولی تحقق موضوع واقعی،  درای تحقق موضوع واقعییا سببی است ب خطاب، مقدمه
تواند جایرزین آن شود و با الغای منحصر در آن مقدمه یا سبب نیست و نیز دیرری می

  2شوند.خصوصیت از مقدمه یا سبب مذکور، سایر مقدمات یا اسباب نیز مشمول حکم می
عضای بدن استد اما دانیم که آنچه در غُس  واجب است، جریان آب بر ابرای نمونه می

شده که سبب جری « صبّ الماء»، امر به «جری الماء»در برخی روایات، به جای امر به 
آن است که مکلف، آب را بردارد و بر سر « صبّ »هرنند مقتضای ظاهر تعبیر  3الماء است.

 و از این رو،-دانند را شرط نمی ، نه تنها مباشرت در صبّ نهاییا بدن خود بریزدد اما فق

                                                      
ی فَإِنْ ...: »: عن أبي عبد اللّه12، ص 2، جتهذیب الأحکام. عوسی، 1 الْغَدَاةِ ُ مَّ عَلَعَتِ  رَکْعَةه مِنَ  صَلَّ

مْسُ فَلْیُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ   «.الشَّ
تحقق یک معلول  مهیا کنندۀ. براساس یک اصطلاح، تفاوت میان مقدمه و سبب در این است که مقدمه، 2

بخ  و است و علیت حقیقی برای آن نداردد مانند مقدمه بودن عی مسیر برای حجد اما سبب، تحقق
ب استد مانند سببیت شلیک گلوله برای قت .  علت وجود مسبَّ

یْكَ، فَتَغْسِلُهُمَا، ُ مَّ تَغْسُِ  سَأَلْتُهُ عَنْ غُسِْ  الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ »قَالَ:  ا. به عنوان نمونه: عن أحدهم3 : تَبْدَأُ بِکَفَّ
، ُ مَّ تَصُبُ  رَأْسِكَ  عَلی تَصُبُّ  فَرْجَكَ، ُ مَ  تَیْنِ، فَمَا جَری عَلی َ لَا اه .« عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ عَهُرَ  سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّ

 (.133، ص 5، جالکافي)کلینی، 
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بلکه اساساه هیچ موضوعیتی  -دانندغیرمباشری مث  رفتن زیر دوش آب را کافی میصبّ 
 ۀواسطحتی اگر به-در غُس ، قائ  نیستند و صرفاه جریان آب بر بدن را  «صبّ الماء»برای 

در صبّ  آوردندانند. بنابراین موضوع اصلی حکم می -قرار گرفتن زیر باران یا آبشار باشد
 ذکر سبب و اراده مسبب است.  از باب ،خطاب

یقیت5 توان میان موضوع خطاب با موضوع واقعی در الغای دیرر نسبتی که می: . طر
استد یعنی موضوع خطاب، راهی است برای احراز تحقق « عریقیت»کرد،  یادخصوصیت 

 موضوع واقعی.
خطاب، شودد در مقدمیت، موضوع با این بیان، تفاوت عریقیت با مقدمیت روشن می

احراز و  ۀتحقق خارجی موضوع واقعی استد اما در عریقیت، موضوع خطاب، مقدم ۀمقدم
است « وجودی ۀمقدم»علم به تحقق موضوع واقعی است. به تعبیر دیرر، مقدمیت، ناظر به 

 «.علمی ۀمقدم»و عریقیت، ناظر به 
انوها در حال به رساندن کف دو دست به ز، عنوان نمونه، برخی روایات در باب رکوعبه

در حالی  د1رکوع امر نموده، که ظاهر ابتدایی این روایات، موضوعیت این امر در رکوع است
و این تعبیر را ، ها به زانوها قائ  نشده، خصوصیتی برای رساندن دستنهایکه بسیاری از فق

قدار واجب احراز م راهبه بیان دیرر، این امر را  .اندبیانرر حد لازم انحنا در رکوع دانسته
 2اند.انحنا در رکوع دیده

ها میان گونه نیست که هرجا یکی از این نسبتاینتذکر این نکته بایسته است که 
موضوع خطاب و عنوانی دیرر برقرار باشد، لزوماه الغای خصوصیت صورت گیرد و صرف 

ها، موجب احراز ا باتی الغای خصوصیت و خروج از اصالة وجود  بوتی این نسبت
تواند مانع از ها نیز اصالة الموضوعیه میشودد بلکه با وجود این نسبتموضوعیه نمیال

« مصداق غالبی»الغای خصوصیت شودد برای نمونه، ممکن است قید موضوع خطاب، 
کرم الفقیه المؤمن»مثلاه در  دعنوانی دیرر و در عین حال، دخی  در حکم باشد ، قید «أ

، موضوعیت داشته باشد. اصالة الموضوعیه نیز همین رغم مصداق غالب بودنبه« مؤمن»

                                                      
 .335و  332، صص6، جوسائل الشیعة. ر.ک: حر عاملی، 1
 .532، ص2جالعروة الوثقی، د ر.ک: یزدی، 232، ص2، جالحدائق الناضرة. بحرانی، 2
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 اقتضا را دارد و حم  بر عدم موضوعیت، نیازمند قرینه است.

 وجوه ذکر موضوع خاص در موارد الغاء .4
ای متکلم را واداشهته کهه موضهوع بحث مهم دیرر، آن است که نه وجه عقلایی و حکیمانه

خود قرار دهد؟ برخی از این وجوه عقلایهی  د و نیز دیرری را موضوع خطابنیاوراصلی را 
 از این قرار است: -برحسب استقرا  -

موضوع واقعی، مستلزم نوعی اغلاق و پیچیدگی در فهم  آوردنگاهی : سهولت در بیان. 1
برای مخاعب عمومی است و متکلم، مصداقی متداول و روشن از آن موضوع را برای  سخن

را « غس »در باب « صبّ الماء»کند. مثال پیشین سهولت در بیان و فهم حکم، انتخاب می
 توان از این قسم دانست.می

گاهی عنوان حکم، در کلام سائ  بوده و امام برای : مخاطب پرسش. تناسب پاسخ با 2
، حکم را بر اساس همان عنوان مطرح نموده استد در حالی پرس ات تناسب پاسخ با مراع

در « رج »بوده است. تعبیر  پرس که موضوع واقعی، عنوانی فراتر از عنوان موجود در 
 بسیاری از روایات از همین قبی  است.

، موضوع و مصداق سخنگاهی در فضای صدور : . رواج مصداق در فضای صدور3
غیرموجود  در خطاب، رایج و متداول است و سایر مصادیق، غیرشایع یا نادر و احیاناه مذکور 

یا حتی غیرقاب  تصور برای مخاعب است و از این رو، مخاعب حکم، به صورت عبیعی 
شود و با همان مصداق متداول و متعارف که موضوع خطاب است، مواجه می معمولاه 

اما  ،جدی متکلم است ۀواقعی حکم و اراد هرنند مشمول موضوع ،موضوع غیرمتعارف
 مح  ابتلای مخاعب فضای صدور نیست.

جمال و ملاح و مانند ای روایات نماز مسافر، برای برخی مشاغ  برای نمونه، در پاره
و فقها از این روایات، الغای خصوصیت  1مُکاری، حکم به عدم قصر نماز در سفر داده شده

اند. روشن است که این مصداق، در زمان خودرو نیز دانسته کرده و حکم را شام  رانندگان
 اند.و عناوین پیشین، مصادیق متعارف آن عصر بوده صدور روایات، نبوده است

                                                      
 .222، ص2، جوسائل الشیعة. حر عاملی، 1
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، برخی احکام که موضوع آنها در روایات، درهم و دینار بوده نهایهمچنین بسیاری از فق
 را در« نقدین»اختصاص مضاربه به  دهندد مثلاه های رایج امروزی نیز تعمیم میرا به پول

نقدین را در روایات، از باب  آوردندانند و می« پول رایج»واقع به معنای اختصاص آن به 
 اند.رواج آن در عصر صدور دانسته

نسبت به  ،در خطاب یادشدهوجه دیرر، اهمیت مصداق : . اهمیت مصداق مذکور4
ضمان روی تلف مال غیر رفته باشدد در  مصادیق دیرر موضوع اصلی است. مثلاه اگر حکم

حالی که موضوع واقعی ضمان، مطلق واردشدن خسارت به مال غیر )مث  ایراد نقصان 
اهمیت این مصداق  ،توان وجه ذکر موضوع خاص )تلف( را در خطابمالی( باشد، می

 نسبت به سایر مصادیق خسارت دانست.
از مصادیق موضوع واقعی  برخیممکن است : . جلوگیری از مغفو  ماندن مصداقی خاص5

هدف جلب  احکم، به دلایلی در معرض غفلت مخاعب قرار داشته باشد. در اینجا متکلم، ب
توجه مخاعب به این مصادیق در کنار مصادیق دیرر، حکم را اختصاصاه برای همان مصادیق 

 ریری کند. کند تا از مغفول ماندن برخی مصادیق حکم خود پیشنظر ایراد می مورد
گاهی افزودن قید به موضوع اصلی و محدود کردن آن به : . بیان حکمت برای حکم6

موضوعی خاص، به غرض اشاره به حکمتی برای تشریع آن حکم استد نه آنکه حکم، مقید 
 به آن قید باشد.
ه شده، ک« مکُ ورِ جُ ي في حُ تِ اللاَّ »مقید به « بائِ بَ رَ »، حرمت ربیبه ۀشریف ۀمثلاه در آی

شودد در حالی که حکم حرمت ازدواج به ربائب، اختصاص عبیعتاه شام  تمام ربائب نمی
 رسد که قید آیه برای اشاره به حکمت این حکم است. به این مورد ندارد و به نظر می

موضوع واقعی در خطاب، برخاسته  نیاوردنگاهی : . وجود مانع برای بیان موضوع واقعی7
مانع از سوی متکلم -تواند از نند ناحیه ان آن است. این مانع میاز وجود مانعی برای بی

فرصت گوینده برای تبیین موضوع واقعی(، از سوی مخاعب )مث  آمادگی  نبودن)مث  
مخاعب برای دریافت موضوع واقعی در ا ر قصور در فهم حکم واقعی، ضعف نداشتن 

 تأ یر معکوس در امتثال امر درمخاعب در امتثال حکم و لزوم تدریج در ابلاغ حکم، 
صورت بیان حکم واقعی و...( و مانع از سوی فضای پیرامونی خطاب )مث  تقیه، بازخورد 
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 تصویر شود. -منفی اجتماعی بیان موضوع واقعی حکم و...(
یم بخشی از مکلفان8 یف و تکر شام  « موضوع حکم»با توجه به آنکه اصطلاح : . تشر

، گاهی اختصاص حکم به برخی از مکلفان به آن حکم، به شودنیز می« مکلف به حکم»
 جهت تکریم و تشریف قسم خاصی از ایشان است.

عموم مردم مکلف به حکم روزه  -انبر اساس مشهور میان امامی-برای نمونه، هرنند 
یَامُ  ۀشریف ۀهستندد اما در آی ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ هَا الَّ یَا أَیُّ

متوجه خصوص  ،خطاب 1
از میان  ،مؤمنان شده است و این اختصاص، ممکن است از باب تکریم و تشریف این قسم

 عموم مکلفان باشد.
در برخی موارد، هرنند مخاعب حکم در واقع، عام استد : . عدم تأثیر خطاب عام9

بیند، حکم را متوجه قسم ولی گوینده نون تأ یری در خطاب عام نسبت به عموم نمی
شاید وجه اختصاص بسیاری از  کنند.کند که به حکم، توجه و آن را امتثال میخاصی می

رغم آنکه بر اساس نظر به-« مسلمانان»یا « مؤمنان»احکام یادشده در آیات و روایات، به 
 همین نکته باشد. -، کفار نیز مکلف به فروع دین هستندانمشهور امامی

 تنبیهات الغای خصوصیت .5
 تر شدن بحث لازم است:بحث الغای خصوصیت، اشاره به نند نکته برای روشن در پایان

در خطاب و دلیلی که الغای : در ادله« الغای خصوصیت»و « موضوعیت»اجتماع . 1
گیرد، ممکن است جهات و حیثیات دیرری در حکم، ملحوظ باشد که خصوصیت صورت می

صالة الموضوعیه جریان داشته انسبت به آن حیثیات، الغای خصوصیت، احراز نشده باشد و 
تِي فِ عنوان ، ربیبه ۀبرای نمونه، موضوع حکم حرمت در آی باشد. ي حُجُورکُِمْ مِنْ رَبَائِبُکُمُ اللاَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  تِي فِي »است که با الغای خصوصیت، دخالت وصف  نِسَائِکُمُ اللاَّ اللاَّ
و « رَبَائِبُکُمُ »یعنی -دیرر عنوان در حکم  یاجزا دخالت اما دشوددر حکم، نفی می« حُجُورکُِمْ 

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »  ماند.صالة الموضوعیه، همچنان باقی میااس ، بر اس-«مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّ
میان سائ  و امام صادر شده، پرس  و پاسخ اساساه شاید در غالب روایاتی که در فضای 
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توان گونه که نمیجهات و حیثیات، الغای خصوصیت کردد همان ۀتوان خطاب را از همنمی
 حیثیات و جهات، قائ  به موضوعیت و خصوصیت شد. ۀنسبت به هم

شود، که در فرایند الغای خصوصیت، نفی می« خصوصیتی»: انواع خصوصیت ملغا .2
 به نند گونه قاب  فرض است:

معین  یمرد نمودن کفندربارۀ روش الف( خصوصیات فردید مثلاه اگر در روایتی، 
و بخواهیم حکم آن را به تمام مردان میت تسری دهیم، باید پرس  و پاسخ شود، 

و حکم را شام  تمام افراد نموده، را الغاء « اص »موضوع واقع در « خصوصیات فردی»
 مرد بدانیم.« صنف»

ب( خصوصیات صنفید مثلاه اگر در روایتی، حکم مردی بیان شده باشد که در تعداد 
مرد را « خصوصیات صنفی»نان نیز تعمیم دهیم، ده، و ما آن را به زکررکعات نماز شک 

 ایم.دانسته «نوع انسان» ۀایم و حکم را شام  همالغاء کرده
ج( خصوصیات نوعید مثلاه اگر در روایتی، امر به اععام انسان گرسنه شده باشد و ما 

انسان را الغاء کنیم « خصوصیات نوعی»بخواهیم آن را به مطلق حیوان سرایت دهیم، باید 
 بدانیم.« حیوان»تا حکم را شام  جنس 

شده  د( خصوصیات جنسید مثلاه اگر در روایتی، امر به سقایت انسان یا حیوان تشنه
« خصوصیات جنسی»باشد و بخواهیم حکم را به مطلق موجود زنده سرایت دهیم، باید 

 حیوان را الغاء کنیم تا حکم شام  گیاهان و درختان نیز بشود.
از آن جهت که در نه فضا ، الغای خصوصیت :ت در عرف عام و خاص. الغای خصوصی3

است که عموم مردم )عرف عام( آن  ایگونهشود، دو گونه است: گاهی بهو عرفی فهمیده می
تواند عدم کنندد یعنی اگر هریک از افراد عرف، با آن خطاب مواجه شود، میرا درک می

خصوصیت، صرفاه در فضای ذهنیت عرف خصوصیت موضوع را اذعان کند و گاهی الغای 
افراد عرف، در مواجهه با آن خطاب، بتوانند  ۀگونه نیست که همگیرد و اینخاص شک  می

الغای خصوصیت کنند. از این رو، برخی موارد الغای خصوصیت در فضای خطابات دینی، 
بند که با خطابات را دریاآن توانند نیستد بلکه صرفاه افرادی می در دسترسبرای عموم افراد 

 اند.داشته انسدینی، ارتباط و 
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البته این ارتباط و مؤانست، گاهی در حد بسیط و غیرتخصصی، کافی است تا عرف 
و گاهی باید در سطحی تخصصی و عمیق حاص  ، خاص بتواند الغای خصوصیت کند

ارتکاز »الغای خصوصیت فراهم شود. مثلاه در میان اسباب الغای خصوصیت،  ۀشود تا زمین
شمّ »و غیرتخصصی عرف خاص مسلماناند اما  سادهحاص  ارتباط و مؤانست « متشرعه

 ارتباط و مؤانستی تخصصی و عمیق با معارف دینی است.  ۀنتیج« مذاق شارع»و « هالفقاه

 گیریو نتیجه بندیجمع
 توان در نند نکته، ارائه کرد:حاص  مباحث گذشته را می

 ۀالجمله مورد استفادو فی عقلاییای رغم آنکه رویههب« الغای خصوصیت»بحث . 7
 ۀای بی  از دو قرن در کتب فقهی دارد، اما جایراه اصولی بایستپیشینهو  بوده است نهایفق

 .نیافته است« الفائق»خود را تا پی  از کتاب 
الغای خصوصیت یعنی تسری حکم از موضوع یادشده در خطاب به موردی دیرر، به . 2

مانعی از تعمیم در مورد نبود خصوصیت موضوع مذکور در خطاب و ندادن جهت احتمال 
 نصی بر این تسری.نبود دیررد به شرط 

اولیه در مواجهه با قیود یادشده در خطاب برای یک حکم، خصوصیت داشتن  ۀقاعد. 9
الغای »و به عبارت دیرر اصالة الموضوعیه است. از این رو، مباحثی همچون ، یودآن ق

 د.شو بررسیعنوان قواعدی برای خروج از این اص  باید به، «خصوصیت
عنوان اسباب تعمیم حکم در کلمات فقها و کتاب که به پرتکراریاز میان عناوین . 4

را « اولویت»و « تنقیح مناط»، «وصیتالغای خص»توان سه عنوان آمده است، می« الفائق»
مناسبات حکم و » همچون ،اصلی برای تعمیم حکم دانست و سایر عناوینعوام  و اسباب 

 ن سه سبب برشمرد.ایو... را قراین و عواملی برای تحقق یکی از « مذاق شارع»، «موضوع
ظهار از است برآمدهو  «حجیت ظهور»حجیت الغای خصوصیت در مواردی مبتنی بر . 5

عرفی عدم خصوصیت به جهت عواملی مث  ارتکاز عرفی یا متشرعی، مناسبات حکم و 
به « حجیت قطع یا اعمینان به عدم خصوصیت»و در مواردی دیرر از باب ، موضوع و...

 تجمیع شواهد و حساب احتمالات است. مانندجهت عواملی 
و موضوع  یادشدهدر موارد الغای خصوصیت از موضوع خطاب، باید بین موضوع . 7
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موضوع مذکور به جای  شدن ، ارتباط و نسبتی برقرار باشد که مصحح جایرزینواقعی
موضوع واقعی باشدد از قبی  اینکه موضوع مذکور، مثال، مصداق غالب یا اظهر، مقدمه یا 

 سبب غیرمنحصر و یا عریقی برای موضوع واقعی باشد.
ای متکلم را وادارد که موضوع در الغای خصوصیت باید وجه عقلایی و حکیمانه. 2

نکند و نیز دیرری را موضوع خطاب خود قرار دهدد مث  سهولت در بیان،  یاداصلی را 
مخاعب، رواج مصداق در فضای صدور، اهمیت مصداق مذکور،  پرس تناسب پاسخ با 

حکمتی برای حکم، وجود مانع برای بیان جلوگیری از مغفول ماندن مصداقی خاص، بیان 
 موضوع واقعی، تشریف و تکریم بخشی از مکلفان، عدم تأ یر خطاب عام.
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